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شهاب مقربين

ــهاب مقربين متولد 16 خرداد 1333 در اصفهان است. دوران كودكى  ش
و نوجوانى را تا اتمام دوره دبيرستان در اين شهر سپرى كرد. در سال 1351 
با قبولى در رشته مهندسى شيمى به تهران آمد و در دانشگاه صنعتى شريف 
مشغول به تحصيل شد اما تحصيلات اين شاعر و نويسنده در رشته مهندسى 
شيمى ناتمام ماند. در دوره نوجوانى، در اصفهان، كارهايى تجربى در زمينه هاى 
ادبى و شعر انجام داد، به گفته خودش اما چون آن ها را فاقد ارزش ادبى لازم 
مى دانست، براى انتشارشان اقدامى نكرد. با ورود به دانشگاه با اسماعيل خوئى 
آشنا شد. شهاب مقربين اين آشنايى را مهم توصيف كرده است و نقش مهمى 
ــويق او در زمينه ادبيات داشت با اين آشنايى، رفت و آمد و همنشينى  در تش
او با شاعران مطرح آن روزگار ميسر شد. در آن دوران با شاعرانى چون احمد 
شاملو، منوچهر آتشى، محمدعلى سپانلو، محمد حقوقى و… آشنايى نزديك 
ــكل گرفت. اولين مجموعه شعر اين شاعر با عنوان «اندوه پروازها» در سال  ش

1358 منتشر شد.
ــهاب مقربين با «كنار جاده بنفش كودكى ام را ديدم» در دهه هفتاد،  ش
ــعرش،  ــه و اقبال عمومى و منتقدان به ش ــعر كارنام ــن دريافت جايزه ش ضم

جايگاه خود را نيز در شعر معاصر تثبيت كرد.
علاوه بر انتشار شعرهايش در مطبوعات گوناگون در دوره هاى مختلف، از 
او هشت مجموعه  ى شعر و دو گزيده ى اشعار منتشر شده است كه از آن ميان، 
ــعر امروز  ــابِ «كنارِ جاده ى بنفش، كودكى ام را ديدم» برنده ى جايزه ى ش كت
ــعر خبرنگاران  ــى به در كوبيد» نامزدِ جايزه ى ش ايران-كارنامه و كتابِ «كس
شد. از او، علاوه بر شعرهاى پراكنده اى كه به زبان هاى يونانى، سوئدى، عربى 
ــوت زدن در تاريكى» به زبان كردى و  ــده است، كتابِ «س و تركى ترجمه ش
ــى و فرانسوى ترجمه و  ــعارش به زبان هاى انگليس دو مجموعه از گزيده ى اش

منتشر شده است.
ــان و گردانندگان «مؤسسه ى انتشاراتى  ــهاب مقربين يكى از مؤسس ش
ــمس لنگرودى و حافظ موسوى از سال  ــت كه با همراهى ش آهنگ ديگر» اس
ــال فعاليت خود، تا پيش  ــيدى آغاز به كار كرد و در طول ده س 1381 خورش
ــار كتاب هاى متعدد در زمينه ى  ــه، به انتش از جلوگيرى از ادامه ى كارِ مؤسس

ادبيات، به ويژه شعر، اهتمام ورزيد.
ــعر من با عنوان  او درباره مجموعه آثارش مى گويد: اولين مجموعه ى ش
ــال 58 منتشر شد. پس از آن هم مجموعه هاى ديگرم،  «اندوه پروازها» در س
ــن»، «كلمات  ــال 65 تا 89، با نام هاى «گام هاى تاريك و روش به تدريج از س
ــدم»، «اين دفتر را  ــش، كودكى ام را دي ــا»، «كنار جاده ى بنف ــون دقيقه ه چ
ــيد. گزيده اى از  ــوت زدن در تاريكى» به چاپ رس باد ورق خواهد زد» و «س
ــر شد. آخرين مجموعه ى  ــعرهايم نيز در كتاب «رؤياهاى كاغذى ام» منتش ش
ــعرم با نام «كسى به در كوبيد» در اختيار انتشارات مرواريد قرار گرفته كه  ش
ــار نگرفته است. مجموعه ى ديگرى نيز هست كه هنوز براى  هنوز مجوز انتش

انتشار آن اقدامى نكرده ام.
ــعرى هستيد  ــفاعى درباره مقربين مى گويد: « اگر به دنبال ش آرش ش
ــسّ، از پيچيدگى ها و  ــى و ح ــاختار، بازى هاى زبان ــتن س ــه با وجود داش ك
ــد؛ شهاب مقربين  ــاعران در آن خبرى نباش ــعبده بازى هاى زبانى برخى ش ش
ــعرهايش يكى از بهترين پيشنهادهايى است كه مى توانيم به شما بدهيم.  و ش
ــخن مى گوييم، مبتنى است بر استفاده اى با بسامدبالا از  ــعرى كه از آن س ش
ــاختار كه در  ــود.اين س ــرار» كه به پايان بندى هاى ناگهانى منجر مى ش «تك
ــعرهايى چون «گاهى صخره ها هم گريه مى كنند» بخوبى از عهده ي شعر  ش
برآمده است، در شعرى چون«گوشى را بردار» به ساختارى قابل پيش بينى و 

كم بهره از لذت كشف منجر مى شود.»
عليرضا فراهانى نيز مى گويد: «شهاب مقربين در آثار خود با بهره گيرى 
از امكانات زبانى در دو شاخصه ى سادگى و صميميت توانسته بى هيچ تكلفى 
احساسات و انديشه هايش را در بستر رمانتيسمى امروزى با خوانندگان آثارش 
ــتفاده از تكنيك هاى شعرى  ــاده ى آثار مقربين با اس در ميان بگذارد. زبان س
ــاختار و فضاى شعرهاى مقربين  ــكل گيرى س ــيار مهمى در ش امروز نقش بس
دارد. دقت مقربين در انتخاب واژه ها و نوع كنار هم قرار دادن آن ها براى ايجاد 
موسيقى درونى از نكات مهمى است كه در روند فضاسازى آثار او نقش دارند. 
ــار از خوانش آن ها لذت  ــن برخورد با اين گونه آث ــايد مخاطبى كه در اولي ش
مى برد فكر كند كه خلق چنين آثارى راحت است، اما به واقع در تجربه معلوم 
ــت؛ بلكه نوع ارتباطى كه شاعر با كلمات و نحوه ي  ــود كه اين گونه نيس مى ش
ــان دارد، بسيار در شكل گيرى فضاى  گزينش آن ها براى كنار هم قرار دادن ش

شعر با زبانى ساده موثر است.»
ــك يكي  ــاده جهان پيرامونش را مي كاود و بدون ش ــن با زباني س مقربي
ــمار مي رود كه در رهيافت ساده نويسي و انگيزش شعر  ــاعران مهم به ش از ش
ــاده به  ــت، از اين رو چيزي كه در نگاه اول س ــته اس جوان تاثير بالقوه اي داش
ــتن از كنش هاي مفهومي  ــاده و دوري جس ــد، مضمون پردازي س نظر مي رس
ــتن  ــت كه در غايت امر، چنين برآيندي مخاطب را فريب مي دهد كه نوش اس
چنين شعري چقدر مي تواند راحت باشد. اما يكي از بارقه هاي ويژه اين شعرها 
ــمي و به كار گيري صحيح زبان است كه توانايي هايي  ــيم فضاي رمانتيس ترس

انديشه و ذهن را به بهترين وجه ممكن در اختيار مخاطب قرار مي دهد.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:
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به درخت بر مى گردم
كلمه

پر از قناری است
نصف تا را از خودم كم مى كنم

نيمه ی ديگرت
هر كه باشد

يک حرف بيشتر از شنوايى ام ندارد!

    سريا داوودی حمله

افتادن كه عيب نيست
سيب كه افتاد،

افتاد قانون جاذبه بر سر زبان ها
مى گويند: «وقتى كه آب سر بالا مى رود»

اما نترس !
قورباغه ها ديگر از نفس افتاده اند .

    مهدی شادخواست 

گنجشک ها با تو دوستند.
گربه ها از صدای پايت فرار نمى كنند.

سوسک ها
اگر تو بخواهى

كنار دمپايى ها دراز مى كشند.
جانور درونم آرام شده است

تو با كدام زبان حرف مى زنى ؟

    حافظ موسوی

(١
تو سنگ
من چاه

و عشق ديوانه ای
كه تو را در دل من انداخت .

(٢
گفتى كه چشم روی هم بگذاری برمى گردی

مقصر تو نيستى
از روزی كه رفته ای هنوز
چشم بر هم نگذاشته ام

   رضا محبى راد 

بردن اسم تو آن قدر دهان مرا شيرين مى كند
كه مورچه ها

بعد مرگ
نامت را از زبانم بگيرند و به لانه ببرند
مى ترسم بميرم و كسى تو را نشناسد

و نداند اين همه ديوانگى
در اين درخت پرتقال

برای كه بود
بردن نام تو كه قتل نيست

دزدی نيست
نام تو نام توست عزيزم

غمى در حروف الفبا

    جواد گنجعلى

لابد دوستت دارم هنوز
كه هنوز

فكر مى كنم
از هزار و صد نسخه ی اين شعر

يک نسخه را
تو به خانه مى بری

و تو تنها تو مى فهمى
چند جای اين شعر،

خط خورده است.

    ليلا كردبچه

چشم كه باز مى كنى
اجاق هستى

               از دود
كلمه های گزنده

پراكنده
در هوا

بى هيچ جمله ای
مى شنوی؟

دود است كه آه مى كشد
به شتاب از بستر برخيز

با مشتى نور سرد
دهان زخم ها را ببند 

    ضياء موحد

جايت را پر كرده.
مى ايستد،

با من قدم مى زند،
كنارم دراز مى كشد،

به حرف های مسخره ام مى خندد
مقابلم مى نشيند،

تنهايى اما
چای نمى نوشد.

    حافظ عظيمى

اكنون زمان آرميدن بر بال های يک درياست
اكنون دلم تپيدن فرداست

مى بينمش
بر بالهای سبز دو كبوتر دارد سپيد

با هاله ای به رنگ چشمانش .
مى بينمش
گاهى بر آب

و دستى بر آسمان
اكنون دلم تپيدن درياست .

    مجيد فروتن 

كابوس های خانه را
با نفس های بريده بريده

ثبت مى كنم
دروغى است

آفتاب ناديده را
با هزار و يك زبان مدح گفتن

وقتى كه شب افتاده است
بختك وار بر پنجره ام

    رضا چايچى

بعضى از شب ها
گاوميشى سياه به خوابم مى آيد و

آنجا را به هم مى ريزد
شاخ مى زند به ماه
ستاره ها را مى بلعد

نعره مى كشد
طوری كه خال ها

از بال پروانه ها مى گريزند
بعضى از شب ها

زير پاهای گاوميشى سياه لگد مى شوم در خواب
گاوميش سياهى كه

نمى دانم از مرداب كدام نفرين مى آيد

    رسول يونان

در عكس چشمان تو 
خواب های من پيداست 

در شبيه پوست من 
شب ها 

چيزی شبيه خواب های تو مى چرخد 
هر شب به خواب هايم بيا 

تا عكس مان هى به هم شبيه تر شود.

    گراناز موسوی 

دارم
      به حس قطاری مى انديشم

بر پشته هايى از خاطره
ميان مرزهای چشمانت

گه چون بادی
                 از برابرم مى گذرد

اما
تو از كدام سوی يادها و پنجره ها

                                        عبور مى كنى؟
به پاس تمام آوازهايت

باز هم
         درود و

                   بدرود!

    محمود معتقدی 

(١
زخم يعنى
تو اينجايى

ميان واژه هايم
خاطراتم

حتى ميان اين روزهای پانسمان شده
چرک كرده اند آرزوهايم

نمى بينى؟!
(٢

تو هميشه از جمع مى گفتى
من از تفريق

به جواب نرسيده
تقسيممان كردند

تو شدی قسمت مردی رسمى
من هم خارج قسمتى مبهم

    ايمان مختار

اين پنگوئن كه چشم هايش را بسته است
بلند مى شود گاهى وقت ها

با آن يكى پنگوئن روی ليوان
راه مى افتند

پرنده های روی چراغ خواب
با هم پرواز مى كنند

كافى است دستم را بگيری
از درون اين عكس ها

    ساره دستاران 

(١
دو نقطه

از دو نگاه
در خطى كوتاه
آغاز قصه ی ما

(٢
ديدار ما

چون آب و ماه
چه دور!

چه درهم!
(٣

روی كوچه ی برفى
ردپايى ست كه برنگشته

                                انگار قصه ی توست

    قدسى قاضى نور

(١
من

روحم را
در شعرهايم مى دمم

                          پروانه مى شوند
تو

برای دفتر خاطراتت
پروانه

        خشک مى كنى!
(٢

با تو قدم زدن را
دوست دارم...
به جای خانه

برايت
جاده خواهم ساخت...

    احسان پرسا

من از ازدحام شعر
زاده شده ام

شبيه احساس
مثل اشتياق تو

مرا بخوان
برايم كف بزن

تا
دوباره زاده شوم.

    شيوا فرازمند 

كاش
خواب خيس گل سرخى بودی كنار پنجره ام

يا ستاره ای در آسمان
يا لطافت باران

يا ملكه ی باغ های انگور
يا سايه ی آن روياهای بسيار دور

اما افسوس
تو كلمات عاشقانه و زيبا شدی در كتاب ها

و من تبعيدی تا ابد در كتابخانه ها

    پوران كاوه 

(١
ما برای كتاب ها

چه قصه ها كه نگفتيم
ما برای آسمان

چه اشک ها كه نريختيم
ما برای ما

چقدر خواب مان مى آيد!
(٢

تو را گم كرده ام
در خيابانى كه هيچ كس نبود

سراغت را
از كه بگيرم

    شهرام مقدسى 

راه دوری نمى روم
نمى بينى ام اما

تنها
مى پرم توی خواب هايت گاهى

به شكل كبوتری
يا كابوسى
كه صبح ها

هرچه بيشتر فكر كنى
كمتر به يادم بياوری!

    مهديه لطيفى 

حتى خيال نوشيدن
دو فنجان چای

يا قهوه
كنار هم

همراهيمان نمى كند
حالا فنجان ها را كنار

هم گذاشته ام
تا صندلى های خالى

به هم خيره شوند

    منوچهر بليده 

دشت را كلاغ ها پوشانده انددشت را كلاغ ها پوشانده اند
اين خورشيداين خورشيد
از كجا بايد طلوعش را به رخ بكشد واز كجا بايد طلوعش را به رخ بكشد و
دشت آغاز شوددشت آغاز شود
پسركى سنگى پرتاب مى كندپسركى سنگى پرتاب مى كند
به اميد رخنه نورىبه اميد رخنه نورى
در سياهى دشتدر سياهى دشت

      رضا قنبری


